
 مدگرايي

  

اي است كه در دنياي امروز به نحو چشمگيري گسترر  ( و مدسازي پديدهfashionمد )

هاي اجرمتاعي جوامتن نتوين سابقه در لايحتهيافره است. اين فراگرد اجرماعي به شكلي بي

ناپتيير و يتا يرتي بربتي بته ريشه دوانيده استت بته رتوري كته بستياري  ا را اجر ا 

هتاي انتد. در ايتن راسترا تيوريي زندگي اجرماعي تاكيتد ورزيدهكاركردهاي مثبت  ا برا

م د مرعددي در دابل و بارج كشور تدوين شده است كه براي تقويت بي ش و نگر  نظام

 جهت فهم مد و مدگرايي روش گر بواه د بود.

 

داند كه بر اثتر كشتمكش ش اس  لماني، مد و مدسازي را فر ي دي ميگيورك زيمل جامعه

ميتتاا ربقتتاض مربتتاد بتتر ستتر دستتريابي بتته م تتابن بيشتترر بتتا تكيتته بتتر فراگتترد تمتتاي  



(differentiationياصتتل مي )  شتتود. وي بتتراي متتدهاي اجرمتتاعي كاركردهتتايي مر تتو

ها، گريت  از مستيوليت فتردي از ستوي افتراد و تقويتت كارويژه شمرد. از جمله اينبرمي

ام يت و  رامش رواني ناشي از پيير  مدهاست. در ك ار همرنگي با جمن و پ هاا شتدا 

دهي متدهاي جديتد بته كتار هايي كه در شتكلدر گسرره نيروي جبري  ا، فرد با بلاقيت

 گردد.يبخشي به بود ني  مگيرد، موجب گسرر  فرديت و هويتمي

هاي اجرماعي پور ني  همان د زيمل معرقد است كه مدسازي ريشه در نابرابريفرامرز رفين

دارد. از  نجا كه م ابن اقرصادي و م  لري محدود و پاياا يتافر ي هستر د، ب تابراين افتراد 

همواره به دنبال به يداكثر رساندا سود و اتخاذ رفراري م اسب براي جتي  ايتن م تابن 

ثروتم داني كه از دارايي و م تابن متالي و اجرمتاعي بيشترري نستبت بته ديگتراا هسر د. 

هتاي زبتاني، بربوردارند سعي دارند تتا بتا رترش اشتكال جديتد لبتاس، بتوراك، گ رماا

ت ريحاض، اوقاض فراغت و مواردي نظيتر  ا بتود را از ستاير اقشتار و ربقتاض اجرمتاعي 

ي ي كه بر اثر اتخاذ اين شتيوه عي تي رفرتار ر  مرماي  سازند. بدين ترتيب با ت كيك و تما

دهد افراد ربقه بالاي اجرماعي قدرض، م  لت و يري شتراي  كستب م تابن بيشترري را مي

ك  د. به ع واا مثال نو  پوشش باصي كه يكايت از قيمت بستيار براي بود بازتوليد مي

معرفي فرد به ع واا  م دي از لوازم لوكس بارجي، درهاي چرمي دارد يا بهرهگراا ك ش

شخصي مرفه و ثروتم د اثرگيار بواهد بود. از همين مجرا شراي  براي ايررام بيشترر و 

تر نيت  گردد. افراد ربقاض پايينم دي بهرر از م اسباض و رواب  مياا فردي فراهم ميبهره

 ش هاي پييرفره شده در متبه همين نحو و با انگي ه مشابه به ش اسايي اشكال و صورض

كوشت د. ايتن نمايي ميسازي بود با  نها و مرفهربقاض ثروتم د روي  ورده و در همگوا



م تدي و گردد كته ايتن تمتاي  و ت كيتك از ميتاا افتراد ربتت برب تدد و بهرهامر سبب مي

بربورداري از م ابن محدود براي افرادي كه از ديگر ربقاض با مدهاي مسل  ربقاض مرفه 

در پي داشره باشد. در اين گير و دار ثروتم داا ني  از پتا ن شستره و  اند راهمرنگي نموده

هاي زندگي روي  ورده و سعي در ت كيك مجدد ها و صورضبه ررش اشكال جديدتر سبك

بود با اقشار فرو دست دارند. اين صور جديدتر ني  اغلتب بته همتاا ترتيتب پتيش گ رته 

 گردند.تر بازسازي شده و ب ثي ميتوس  اقشار پايين

داري و اقرصتاد مصترفي  ا نيت  بايد بارر نشاا كرد كه در اين فراگترد، نظتام سترمايه

اف ايد. در ايتن تاثير نبوده و با دامن زدا بر اين تماي  بر رشد و گسرر  اين پديده ميبي

هاي جديد مدهاي مخرلف، اج اس مشابه بتدلي و تقلبتي نيت  فر ي د پس از ش اسايي گونه

نماي تد. تر را براي همرنگي با ربقاض بالا مهيتا ميشوند و افراد ربقاض پايينميوارد بازار 

بدين ترتيب مب اي مدسازي در نابرابري توزين م ابن عي ي مطلو  دانسره شده استت كته 

گيري و داري دائمتا  در يتال شتكلبا دسركاري و دبتل و تصترب بتازار  زاد و سترمايه

ها وجود ر يال بازتوليد است و تا زماني كه اين نابرابرينابودي است. اين چربه دائما  د

دارد مد و كشمكش بر سر كسب م ابن مطلو  و در نهايت گسرر  مد ني  تداوم بواهتد 

داري امري ضروري داشت. ب ابراين مد و فر ي د ت كيك در جوامن دارنده اقرصاد سرمايه

 ناپيير است.و اجر ا 

گيري، داري بر چگونگي شكليگر از م رقداا نظام سرمايهعلاوه بر موارد ميكور، بربي د

تترين ايتن مر كترين، انتد. از جملته مهمبس  و توسعه فر ي د مد و مدسازي تاكيتد نموده

داري و نقتش پرداز مكرب انرقتادي استت كته در بصتوا نظتام سترمايهماركوزه نظريه



سترر  ادبيتاض نظتري سركوبگر  ا در ش اسايي و بلق نيازهاي كتاذ  در افتراد، بته گ

 همت گماشت.« مصرب در زندگي روزمره»

داري هماا چي ي است كته هاي مدرا سرمايهاب اري شدا فره گ و تحريف  ا در نظام

ماركوزه بر  ا تاكيد دارد. وي بربلاب اسلاب بويش كه عمدتا  بتر تعيتين ستابرارهاي 

هتاي قتش فره تگ و مكاني ماند، بتر ن مي ي داشترهاقرصاد بر فباي جامعه تاكيد مبالغته

ورزد. از همتين رو وي در راستراي فهتم ضتعف نظتام اثرگياري  ا در جامعه تاكيد متي

اي اهرمتام شتائبهفره گي جامعه در ايجاد همبسرگي اجرماعي به تحقيقتاض و مطالعتاض بي

هاي نادرستت بته دنبتال داري با استر اده از شتيوهورزيد. به زعم ماركوزه نظام سرمايه

د همبسرگي اجرماعي و پيوند مياا افراد است. از اين ييث، نظام براي  نكه بقا و دوام ايجا

سازي و همان د نمتودا افتراد بتر استاس بلتق كاركردي بويش را تبمين نمايد به توده

زنتد. نيازهاي كاذ  و ر ره رفرن از ارضاي نيازهتاي راسترين و يقيقتي  نتاا دستت مي

كه ارضاي  نها به رشد و شكوفايي استرعدادهاي فتردي  نيازهاي يقيقي نيازهايي هسر د

جويانه در روابت  بتا م جر شده و موجب تقويت و تكامل اسرعدادهاي انساني و مستالمت

شتوند. شده اين نيازها قلمداد مي گردد. نيازهاي كاذ  ني  شكل تحريفها ميديگر انساا

 هايي در جامعته بهترهچ ين وضتعيت هايي براي باز توليدهاي موجود از مكاني مليا نظام

اي بتا تكيته بتر هاي جمعتي، تبليغتاض فراگيتر و تتودهگيرند. بدين مع ي كته از رستانهمي

هاي تداعي معاني و يري  موز  و تعليم افراد بتراي تحقتق اهتداب بتويش ستود رو 

ساا براي تحقق اهداب نظام افرادي شبيه به هتم و همستاا پترور  متيجوي د. بدينمي

هاي گوناگوا اجرماعي يابد و عرصهياب د. ت و  و تكثرزدايي به رور چشمگيري رونق مي



هايي كه كمرر به چرايي علت اعمال بتود شوند. انسااسازي تبديل ميهاي  دمبه كاربانه

انديش د بلكه اغلب چگونگي انجام عمل براي دسريابي بته هتدب در نت د  نتاا اولويتت مي

هاي لباس، اج اس لتوكس و يرتي افكتار و عقايتد مخرلتف از جملته لدارد. اسر اده از مد

 ك  د.اي بروز ميمواردي هسر د كه در اين مياا به نحو ف اي ده

هاي قتوي و هاي بيشترري بتراي بلتق انستااك د كه در گيشره زمي هماركوزه اذعاا مي

د علاقه بود را اسروار فراهم بود؛ افرادي كه براي بود تصميم گرفره و سبك زندگي مور

انتد. در مقابتل، هاي ضتعيف امتروزين بودهدارتتر از انستااكردنتد.  نهتا دروااتختاذ مي

هاي امروز از تتواا لازم بتراي مقابلته بتا جبرهتاي اجرمتاعي و تحركتاض بيرونتي انساا

ها و بربتتوردار نيستتر د و بستتره بتته ميتت اا اثرگتتياري و شتتدض عوامتتل اجرمتتاعي، ستتبك

اي، گيرنتتد. امتتروزه فره تتگ تتتودهبتتا  ضتتد و نقيبتتي را پتتيش ميهاي زنتتدگي بعشتتيوه

يابد و بدين ترتيب فرد مبدل گرا، غير بلاق و م  عل در جامعه رشد ميگونه، مصربعوام

 شود.به اب اري براي بر وردا اهداب نظام مي

گيري از اج تاس و تواا در مصرب و بهرهنمونه مشخص نيازهاي كاذ  و راسرين را مي

هاي لوكس بانگي مشاهده نمود.  نجا كه افتراد بتا وجتود بربتورداري از مواهتب و كالا

وسايل رفن نيازهاي ضروري، به تتلا  بستيار بيشترري بتراي بدستت  وردا كالاهتا و 

ساا پس از مدتي كوتاه، قبل از مصرب كتالاي در ورزند. بدينبدماض مشابه مبادرض مي

هتاي ايتن  ي د، در يالي كته در متواردي ت اوضدسررس، به فكر داشرن نو  بهرر  ا برمي

اج اس ممكن است بسيار صوري و به لحاظ كاركردي به هم ن ديك باشد. در اي جا سعي 

بورد. يس عدم بربورداري از  زادي و انحصار نظام در ايجاد ام يت كاذ  به چشم مي



گيترد. ز افتراد ميدر جبر، و ان عال در برابر ع اصر فره گي، ام يت و ايساس  رامش را ا

اي كه نروانيم براي بود تصميم بگيريم و زندگي بود را با انرخا  بود تعيين ك يم موجب 

از بين رفرن  رامش رواني و ايساس سربوردگي است. ليا نظام سعي دارد تتا بتا ايجتاد 

ري ي نمايد به هاي گوناگوا يك زمي ه وايد و مشابه را پايهمحصولاتي مشابه در عرصه

هتاي مشخصتي ي كه شالوده و ب ياا اشياء از يك جوهر بوده، امتا در اتاهر ت اوضرور

مياا  نها وجود داشره باشد. به رور مثال اين افراد هسر د كته بتا انرختا  بتود از ميتاا 

هاي مخرلف يس  زادي و توانايي انرخا  را يافره و بدين ترتيب  رامش دروغي ي را لباس

هاي مشتابه ياب د، در يالي كه در تمتام ايتن اوقتاض افتراد از ميتاا گ ي تهود باز ميدر ب

ت هتا در  ك  د. در واقن به لحاظ محروايي انرختابي در كتار نيستت، بلكته ت تاوضانرخا  مي

هاي داري تاثير شگرفي در بازتوليد متد و ستبكهاست. بدين ترتيب نظام سرمايهصورض

 خشي كاذ  و مصرفي كردا جامعه دارد.بزندگي جديد براي ام يت

تواا نريجه گرفت تا زمتاني كته عقتل هاي فوق ميهاي م درج در تيوريبا تاكيد بر  موزه

هاي مخرلتف داري بتر ستر كتار باشتد گريت  از متدلاب اري و اقرصاد مصترفي سترمايه

و گريت  نمايد. اف وا بر اين با فرض پيير  ضترورض ناپيير ميزودگير و موقري اجر ا 

گونه كه جامعه امروز ايراا ني  درگير  ا است ناپييري مد و مدگرايي در جوامن جديد  ا

ماند؛ مگر  نكه به دو نكره زير توجه هاي مر و  بيگانه باقي نميگري ي براي رهايي از مدل

هاي موجود در اقشار مخرلف جامعه دست ب نيم و نماييم: نخست  نكه به ش اسايي ذائقه

داري به بلق نيازها و يا نياز سازي در افراد مبادرض ز هماا رريق كه نظام سرمايهدوم ا



هاي اجرماعي و فره گي مرتب  با بلق نيازهاي جديد ورزد، شراي  را با اجراي برنامهمي

 ايراني باشد مهيا سازيم. -هاي اسلاميبراي مصرب،  ا گونه كه مر اسب با برنامه

وفقيت اين ررش و تحقق اهداب  ا، نيازم تد ش استايي و انجتام رسد كه براي مبه نظر مي

باشتيم. در غيتر ايتن صتورض تر در عرصه فره تگ و زنتدگي روزمتره ميتحقيقاض جدي

سازي ررش توس  بود افراد اميدوار بود و گري ي تواا به پيير  و درونيكم نميدست

بشتونت بتراي تحقتق ايتن هاي اجرايي و تعقيب و گري هاي عملي با تكيه بر ج  ضمانت

 ماند.ررش باقي نمي

  

 

 جواا و مدگرايي قسمت ششم

الگوهاي م اسب و عي تي بتراي رفرتار و عمتل را داشتر د  نسل بعد از انقلا  در كشور ما

و تا يدود زيادي ني  از  ا درشكل دادا به هويرشتاا  مان د الگو شدا شهدا و ايثارگراا

نقتلا  همانگونته كته شتاهد  ا هستريم كتم كتم بته ا اسر اده كردند امتا دو نستل بعتد از

فاصتله فكتري و ذه تي  نهتا را روز بتروز از  ارزشهايي بود را پايب د نشاا مي ده د كه

 نها پايب د شدا به ارزشتهاي زودگتير و  بانواده و جامعه شاا بيشرر مي ك د . از جمله

ارزشهاي غير م طقتي  پوشش مي باشد . اين غير م طقي در اكثر موارد و از جمله در نو 

كردا و  رايش تحت ع واا متدگرايي  و زودگير را در انرخا  نو  پوشش ، ررز صحبت

هوس عمومي گيرايي كه عي تا  شتاهد  بررسي مي ك يم. البره نمي تواا مدگرايي را بع واا



با بي ش و ب  مشي هاي جديد چته   ا هسريم في ن سه م  ي ارزيابي كرد. زيرا مدگرايي

امتا  نهته در جامعته شتاهد  ا  . ي براي ايجاد ت كر نو و جديد نيت  متي باشتدبسا عامل

   .از ظواهر گاه در حد افراطي آن است كوركورانه پیروی و تقلید هسريم

زيرا كه در اين مسير، جامعته فره تگ متادي و مع توي  .جامعه اين يع ي يك فاجعه براي

دادا  نها هتر چته ستريعرر راه هلاكتت و نتابودي  بود را از دست مي دهد و با از دست

سپاه و لشكر جلو دار ورود مد نيستر د فقت  بايتد  بود را مي پيمايد . نه ديوار و نه صد

اجرمتاعي و  -سياستي  -فره گتي باشيم تا هويت  چشم و گوشماا را باز ك يم و موااب

اصالت را از جواناا نگيرد. از  نجائيكه ورود هر  اقرصادي ما را ويراا نسازد و گيشره و

فرد مدگرا ممكن است علاوه بر قبول  محرواست ب ابراين مد همراه با انبوهي از پيام ها و

كده ايدن  شرايط اجتماعي آنرا هم بعنوان يك ايدده آل بذدريرد مد محتوای فرهنگي و

و در واقن جواناا و  است و جامعه را از درون تهي مي كند خطرناكترين حالت مدگرايي

جامعه ربوده و در ابريار غر  مي گيارد هر چ د كته بته اتاهر در ورتن  نوجواناا را از

  .ك  د بويش زندگي مي

يير است كه به يكباره بصورض تغ يك رفتار اجتماعي نوظهور كارش اساا معرقدند كه مد

ناگهاني در افراد شكل مي گيرد در ياليكه با فره تگ و رستوم جتا افرتاده  ا  سليقه هاي

افراد بر يسب سابقه و قدمت از  ا پيروي مي ك  د ت اقض دارد. در يك تقسيم  جامعه كه

بانوادگي و اجرماعي تقسيم كترد .  -مي تواا مدگرايي را به سه دسره فردي  ب دي ساده

رماعي مدگرايي را پ اه بردا به  رامتش اتاهري تعبيتر كترده انتد و علوم اج كارش اساا

  . مخرل ي بياا نموده اند براي  ا عوامل
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شرايطي باشد كه نيازهايش بر ورده نشود و الگويي م استب  را ذكر نمود . وقري فرد در

اي صورض اين افراد جي  گروههايي مي شوند كته كشتش بته  براي تقليد نداشره باشد در

بيشرر باشد . امروزه مردم متدام تتلا  متي ك  تد تتا  و الگوبرداري در  ا گروهها توليد

مدگرايي است پوشش ده د. اين شيوه رفرتار  نهتا را  بواسره هاي كاذ  بود را كه ثمره

بويش را پيش فرو  مي نماي د. به گونه اي كته بتراي  مدام بدهكار نموده و مرتب  ي ده

امباي چتك و ست ره متي پردازنتد ب تابراين بايتد ايتن  به اين ره  ورد مدگرايي به ناچار

  . اجرماعي به وجود بواهد  مد واقعيت را پييرفت كه يك نو   سيب

اشرراكاض زياد در دو ج س، زناا به بته لحتاظ ايساستي  از نظر فره گي معمولا  عليرغم

قرار متي عار ي تر مي باش د و بيشرر تحت تاثير  بودا واك ش هايشاا نسبت به محي  ،

الگوهاي برتر با ربيعت بيولوژيكي زناا ت استب بيشترر  گيرند ب ابراين تقليد و گرايش به

و قبول اين مسيله م طقي تر عمل مي ك  تد . همه تين  دارد . درياليكه مرداا در بربورد

بيشرر است .  نها بيشرر به رواب  و ااهر اشخاا  در زناا زمي ه هاي ش ابت شهودي

زيبايي پرسري در  نها در يد اعلاست. به همين علت  و يس زيبا دوسري وتوجه مي ك  د 

لباس پوشيدا تا نحوه  رايش و نو  صحبت كتردا  است كه گرايش به مد و تقليد از ررز

  . رسد و گرايش به مد در زناا عي ي است در زناا بهرر و زودتر به م صه اهور مي

بيشرر از پسراا پيرو مد باش د. لازم به ذكتر  مي دهد كه ب ابراين جامعه ني  به دبرر ياد

گروه و يتا ستن و ستال نيستت. امتا ربيعتي استت كته  است كه مدگرايي محدود به قشر،

معرقتد استت  "زيگمونتد بترا فلتد "هسر د .  جواناا در اين بين بيشرر در معرض  سيب

و در نظام ارزشي جديد يساس تر شود  تغييراض جسمي جواناا باعث مي شود جواا به



سمت گروه و افراد و ستبك و رو   اين اث ا براي تسكين دلواپسي هاي بود به ناچار به

اين گرايش مي تواا بته چ تد عامتل  جديد )مدگرايي( گرايش پيدا مي ك د . از جمله عوامل

نياز به ام يت و  سايش ، نيتاز بته  زير اشاره كرد. عدم ارضاء نياز به محبت و مهرباني ،

عوامل فوق كمرر مورد توجه قرار گيرنتد  به قدرداني و ... كه اگر هر كدام از ايررام ، نياز

مدگرايي قرار مي دهد و بدين گونته  جواناا را در مسير جي  ايده و گروههاي بارجي و

  . بود فرد جواا مسرعد پيير  رفرار ب هكارانه بواهد

ر يا پسري جواا در يين روزنامه ها مي بوانيم كه دبر ايرمالا  همه ما در ص حه يوادث

همراه دسرگير شد كه اگر با ديد اجرماعي و نظتر كارش استي  سرقت اتومبيل يا مثلا  تل ن

رد پاي يكي از دلايل فوق را پيدا بواهيم كرد .ا لبره در نقطه  به قبيه نگريسره شود يرما 

مر و  شتدا ارتباط جمعي و تبليغاض و اف ايش در مد بانواده ها و  مقابل از نقش وسايل

بشري ني  نبايد غافل بتود. مراست انه متدگرايي در جامعته متا در  نيازهاي امروزه جامعه

است و همين عامل سبب اشاعة  ا شده است . ربيعي است كه  تمامي اقشار رسو  كرده

به دليل كوله بار تجربه سعي مي ك  د تا يدودي ثابت بوده  در اين گير و دار ب رگسالاا

و سال برايرتي الگتوبرداري متي نماي تد. ب تابراين واي ته  ليل اقرباي سناما جواناا بد

اجرماعي كه بيشررين ارتباط را با جواناا دارا هستر د،  والدين ، روانش اساا و مددكاراا

م اسب و عي ي جواناا و نوجواناا را در بحراا ياري ده د  مي باشد كه با ارائه الگوهاي

يت اصلي جامعه را در جواناا و نوجواناا زنده نگه دارنتد هو و با ارائه برنامه هاي برتر

 . دروا تهي گردد و نگيارند جامعه  ي ده از
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